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 نحرفقرائت مقرآن میان دو 

 ستیزان نه سلاح طالبان، نه آماج حملهٔ دین

 

 احمد شکیب بخشی

 ۲۰۲۵نوامبر  ۱۳

 

های اخیر، در افغانستان و میان جامعهٔ مهاجر، دین و قرآن به میدان کشمکش سیاسی و روانی تبدیل شده است. از  در سال 

کنند و هر مخالفتی با  نفس کامل خود را »حکومت اسلامی« و »مرجع تطبیق دین« معرفی میسو طالبان با اعتمادبهیک

که جای آن طلب، بهستیزان فرصتزنند. از سوی دیگر، گروهی از دینای به مخالفت با اسلام پیوند میگونهشان را بهنظام

ادعای طالبان را زیر سؤال ببرند و بررسی کنند که آیا رفتار و ساختار طالبان واقعاً با قرآن و سنت سازگار است یا نه،  

و زیر نام دفاع از حقوق بشر و آزادی، نویسند  همهٔ جنایات و جهالت طالبان را مستقیماً به حساب خودِ دین و قرآن می

شده،  های تند و تحریفگیریویژه در فضای مجازی که این نوع موضعدهند؛ بهاصل دین و دینداران را آماج حمله قرار می

 شود.نگری، صدای بلند و استدلال کم، فراوان دیده میبا سطحی

ای خشن، اند. از یک طرف با چهرهگرفتار نوعی سردرگمی  –و مخصوصا نسل جوان    –در میان این دو صدا، مردم  

روبه دین  از  تحقیرآمیز  و  میعبوس  میرو  نمایندگی  را  آن  طالبان  که  و  شوند  تند  گفتمان  با  دیگر،  از طرف  و  کنند؛ 

نام اسلام اجرا  خواهید، باید با دین خداحافظی کنید، زیرا آنچه امروز بهگوید اگر آزادی می اند که میای مواجه عصبانی

شود، گویا »ذات حقیقی« دین است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که انسان مؤمن و در عین حال متفکر و دردآشنا  می

قش دین و نقش خودش ستیزان را داور نهایی، خودِ قرآن دربارهٔ نبپرسد: اگر نه طالبان را معیار اسلام بگیریم و نه دین

 گوید؟ در زندگی انسان چه می 

در این نوشته، تلاش این است که دقیقاً از همین زاویه به موضوع نگاه شود؛ یعنی نه از دید طالبان و نه از دید مخالفان  

صورت تحلیلی و  به  –توان قرآن را  اصولی یا احساسی دین، بلکه از دید خود قرآن. برای فهم بهتر این موضوع، می

بخشد؛ دوم، عنوان »نقشهٔ جامع حیات انسان« در سه بعُد دید: نخست، قرآنی که به انسان هویت و کرامت میبه –تربیتی 

سازد؛ و سوم، قرآنی که برای زندگی فردی و جمعی نقشهٔ راه و مسیر  های زندگی را میقرآنی که روح و نظام ارزش

شود و هم منطق  کشیده می  طور مستند به چالشکند. اگر این سه بعُد را جدی بگیریم، هم ادعای طالبان بهرشد ترسیم می

 ستیزان.دین

 

 کند، نه فقط »مجازات« راقرآنی که ابتدا »انسان« را تعریف می. ۱

کنند و  گویند، بحث را از »حد«، »منع«، »محکمه«، »تعزیر« و »اجرا« آغاز میطالبان معمولاً وقتی از دین سخن می

ها و ای از مجازات سازند، تصویری است که در آن دین، قبل از هر چیز، مجموعه تصویر غالبی که در ذهن مردم می
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گیرند که اگر پذیرند و نتیجه میعنوان چهرهٔ اصلی دین می ستیزان هم همین تصویر را به هاست. گروهی از دینممنوعیت

دهند، پس دین خطرناک است و باید با آن مقابله کرد. اما قرآن وقتی از انسان  دین یعنی همین چیزی که طالبان نشان می

 کند.ای کاملاً دیگر آغاز میگوید، از نقطهو دین سخن می

مْنَا بنَِی آدمََ…« )اسراء:   خداوند در این آیه،  (.  ۷۰نخستین نکتهٔ قرآن دربارهٔ انسان، اعلام کرامت ذاتی اوست: »وَلقََدْ کَرَّ

کند. از منظر قرآن، صاحب کرامت معرفی می  –بدون تفکیک قومی، نژادی، جنسی و سیاسی    –همهٔ فرزندان آدم را  

ترین  که پیرو فلان گروه و زیر پرچم فلان نظام باشد، مخلوقی است که حرمت دارد و این حرمت، بنیادیانسان پیش از آن

نقطهٔ شروع در نگاه دینی است. اگر نظامی زیر نام دین، زن را شهروند درجهٔ دوم کند، مخالف فکری را عملاً از دایرهٔ 

بندی کند، در واقع با این اصل تقسیم  انسانیت خارج سازد و اقوام و مناطق مختلف را براساس وفاداری سیاسی و قومی

 اولیهٔ قرآنی در تعارض است، هرچند در زبان هزاربار از قرآن نام ببرد. 

عبادتی (.  ۵۶کند: »وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ لِیعَْبدُوُنِ« )ذاریات:  قرآن در مرحلهٔ بعد، هدف خلقت انسان را روشن می 

که در این آیه مطرح است، تنها یک سلسله حرکت ظاهری و تکراری نیست؛ بلکه معنایش این است که تمام زندگی انسان  

در مسیر شناخت، بندگی و تقرب الهی قرار گیرد. این یک پروژهٔ عمیق برای تبدیل   –در فکر، قلب، رفتار و روابط    –

تواند فقط به چند حکم ظاهری تقلیل یابد، بلکه مندی است. با چنین نگاهی، دین نمیپوچی به معنا و سرگردانی به هدف

 دهی به کل حیات انسانی باشد. باید طرحی جامع برای جهت

این (. ۳۰کند: »إنِ ِی جَاعِلٌ فِی الأرَْضِ خَلِیفَةً« )بقره: چنین جایگاه انسان را در عالم با تعبیر خلافت الهی بیان میقرآن هم 

امانت انسان در زمین  نه غنیمت جنگی. همینیعنی  است،  الهی  امانت  او  قدرت در دست  است و  دیگری  دار  آیات  جا 

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ وَمَن یعَْمَلْ مِثقَْ یادآوری می الَ کنند که هر ذرهٔ کار نیک و بد در محکمهٔ الهی حساب دارد: »فمََن یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ

ا یَرَهُ« )زلزال:   ةٍ شَرًّ در این چارچوب، قدرت سیاسی و نظامی، نه حق طبیعی فاتح، بلکه مسؤولیتی سنگین (.  ۸–۷ذرََّ

 گو باشد. ردم پاسخ است که صاحب آن باید در برابر خدا و م

شود که را کنار هم بگذاریم، روشن می  –کرامت ذاتی، هدف معنوی حیات و خلافت مسؤولانه    –اگر این سه محور  

صورت سیستماتیک زیر پا  ها انسان را بهطالبان حق ندارند قدرت را ملکیت گروهی خاص جلوه دهند، کرامت میلیون

ستیزان حق ندارند همین رفتار ضدقرآنی  عنوان »حکم خدا« معرفی کنند؛ و در سوی دیگر، دینها را به کنند و همهٔ این

طالبان را به حساب متن قرآن بنویسند و نتیجه بگیرند که مشکل از خود دین است. مشکل از تحریف دین و سوءاستفاده  

 از دین است، نه از آن اصولی که قرآن دربارهٔ انسان ترسیم کرده است.

 

 سازد، نه تعصب و نفرت راقرآنی که روح و مرام زندگی را می. ۲

که انسان موفق از نظر قرآن دادن به ایندومین کار بزرگ قرآن در زندگی انسان، ساختن روح و مرام است؛ یعنی پاسخ

سازد. قرآن در  هایی باید محور زندگی او باشد و چه چیزهایی خط قرمز اخلاقی او را میچگونه انسانی است، چه ارزش

دین، (.  ۱۰–۹کند: »قَدْ أفَْلَحَ مَن زَکَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دسََّاهَا« )شمس:  سورهٔ شمس رستگاری را در تزکیهٔ نفس خلاصه می

سازی و ساختن درون انسان است؛ زدودن کبر، حسد، ظلم،  که دستگاه مجازات باشد، پروژهٔ پاکدر این منظر، پیش از آن 

 دروغ و خیانت و آراستن دل به ایمان، تواضع، رحمت، عدالت و صداقت. 
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ِ أتَقَْاکُمْ« )حجرات:  روشنی بیان میقرآن معیار برتری را نیز به در این منطق، برتری نه (.  ۱۳کند: »إِنَّ أکَْرَمَکُمْ عِندَ اللََّّ

به قوم است و نه به قبیله و زبان و نه به سابقهٔ جنگی، بلکه به میزان تقوا است؛ تقوایی که در عمل خود را به شکل 

 –دهد. حال اگر ساختار واقعی یک نظام سیاسی  انصاف، پرهیز از ظلم، وفای به عهد و پروا از حقوق مردم نشان می

ای، انحصار قدرت و حذف رقبا چیده شده باشد و تقوا، عدالت بر محور تعلقات قومی، روابط شبکه  –مانند نظام طالبان  

با معیارهای اخلاقی قرآن فاصله دارد، حتی  ای داشته باشد، آشکار است که این ساختار  و صداقت در آن جایگاه حاشیه

 اگر در ظاهر از نام دین استفاده کند. 

امِینَ بِالْقِسْطِ…« )نساء:  در همین چارچوب، قرآن همزمان به عدالت و احسان امر می  َ  (  ۱۳۵کند: »کُونوُا قوََّ و »إِنَّ اللََّّ

جامعهٔ ایمانی از نگاه قرآن باید هم عادل باشد و هم مهربان. اگر نظامی زیر نام  (.  ۹۰یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ…« )نحل:  

یافته  کند و رحمت را با خشونت سازمانسازد، تبعیض را نهادینه میدین، عدالت ساختاری را قربانی منافع گروهی می

این رفتار را  تواند خود را نمایندهٔ روح قرآن بداند و نه می کند، نه میجایگزین می تواند از مردم توقع داشته باشد که 

 عنوان چهرهٔ حقیقی دین بپذیرند.به

ترین  ای ناآگاهانه بزرگگونهاند، بهستیزانی که امروز در واکنش به طالبان، اصل دین را هدف قرار داده با این حال، دین

کنند، همان اسلام است«، میدان را کنند؛ زیرا با پذیرفتن این فرض که »آنچه طالبان میآرزوی طالبان را برآورده می

گوید، مجبور شود یا از دین دست بشوید یا در سکوت بماند. در  کنند که هر کس علیه طالبان سخن می ای تنظیم میگونهبه

که اگر معیار قضاوت، خود آیات قرآن باشد، دفاع از کرامت انسان، مبارزه با ظلم و تبعیض، دفاع از حق زن برای  حالی 

همگی در امتداد همان عدالت و  آموزش و مشارکت، دفاع از آزادی مسؤولانهٔ شهروندان و نقد ساختارهای سرکوب،  

 گیرند، نه در تضاد با آن. رحمت قرآنی قرار می

 

 قرآنی که نقشهٔ راه رشد است، نه نسخهٔ تحمیل فوری . ۳

سال، نازل شده است؛    ۲۳سومین بعُد نقش قرآن در زندگی انسان، بعُد »نقشهٔ راه« است. قرآن تدریجاً، در طول حدود  

های مدینه به تنظیم روابط  باوری، صبر و هویت اختصاص دارد و سالهای مکه بیشتر به ساختن ایمان، توحید، آخرتسال

بودن، یک پیام تربیتی روشن دارد: دین، پروژهٔ رشد و تربیت  اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و سیاسی. خودِ این تدریجی

سازی فکری و اخلاقی بر سر مردم  شبه و بدون آمادهای از اوامر و نواهی که یکتدریجی انسان و جامعه است، نه بسته

 فرود آید. 

شوند: ایمان عمیق به خدا و آخرت، رابطهٔ زنده با در منطق قرآن، اهداف اصلی حیات دینی در چند محور خلاصه می 

خدا از راه عبادت و ذکر، تزکیه و ساختن اخلاق فردی، رعایت عدالت و احسان در روابط اجتماعی، احساس مسؤولیت 

در برابر مظلومان و حرکت پیوسته به سمت تقوا. برای رسیدن به این اهداف، قرآن ابزارهایی چون نماز، روزه، ذکر، 

شود و به تدریج در  کند؛ یعنی مسیر از درون وجود انسان آغاز میبه، تدبر در آیات، صبر و جهاد نفس را پیشنهاد میتو

 یابد. خانواده، جامعه و ساختارها گسترش می

جای اند. بهطالبان اما در عمل، دین را عمدتاً از سطح دعوت، تفکر و تربیت، به سطح تحمیل، زور و مجازات منتقل کرده

جای ساختن آرام و عمیق ایمان، فشار سریع و  طرفه؛ بهوگو با جامعه، فرمان یکجای گفتدادن، تهدید و تحکم؛ بهآگاهی
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که قرآن را کتاب هدایت  جای آنخشن بر ظاهر رفتارها. نتیجهٔ طبیعی این روش آن است که بخش بزرگی از نسل جوان، به

ها از حالت رابطهٔ  کند؛ ایمان در دل گیری و مجازات طالبان احساس میو آرامش و معنا تجربه کند، آن را کتاب محکمه

که پناه انسان  جای آن شود و معنویت، بهآزاد و عاشقانه با خدا، به حالت ریا، ترس، نفاق و گاه نفرت از دین تبدیل می

 گردد.زدگی او تبدیل میهای خستگی و دلخسته باشد، به یکی از سرچشمه

داری چنین است، پس مشکل از خودِ دین است. اما اگر سه کنند که اگر نتیجهٔ دینگیری میستیزان نتیجهدر این نقطه، دین

انسان، اخلاق و عدالت، و تربیت تدریجی    –بعُدی را که از قرآن دیدیم جدی بگیریم   از  می  –کرامت  بینیم که مشکل 

 اعتنایی به همین اصول و از تقلیل دین به یک سلسله نمادهای ظاهری و ابزارهای سرکوب است، نه از متن قرآن. بی

 

 ستیزان بندی: چرا باید به خودِ قرآن برگردیم، نه به ادعاهای طالبان و دینجمع

گیری اخلاقی و فکری است.  عنوان »نقشهٔ جامع حیات انسان« خود نوعی موضعدر فضای امروز، سخن گفتن از قرآن به 

ها با لگدمال کردن کرامت  دهد که آندهد و نشان میسو ادعای طالبان را زیر نور خودِ قرآن قرار میاین نگاه، از یک

کنند؛ و از  کردن تبعیض، رواج خشونت و تحمیل دین بدون تربیت، در تضاد با اصول قرآنی حرکت میانسان، نهادینه

دهد که نوک پیکان نقد را باید متوجه سوءاستفاده از دین و کشد و نشان میستیزان را به چالش میسوی دیگر، منطق دین

 تحریف دین کرد، نه متوجه اصل وحی و ایمان.

توانیم بگوییم: قرآن قبل از هر چیز، انسان را موجودی دارای  اگر بخواهیم این بحث را در چند جمله فشرده کنیم، می

های قومی؛ قرآن دین را برای ساختن اخلاق، عدالت و رحمت  کند، نه ابزار دست قدرتکرامت و مسؤولیت معرفی می

بیند،  آورده است، نه برای تقدیس تعصب و نفرت؛ و قرآن اجرای دین را در قالب روندی تدریجی، متفکرانه و تربیتی می

اند، چون ادعای نمایندگی دین دارند ولی  جانبه و حکومت ترس. بر پایهٔ همین سه نکته، هم طالبان محکومنه تحمیل یک

اصل دین و قرآن را  کنندگان دین،  جای نقد این تحریف در عمل با معیارهای قرآنی فاصله دارند، و هم آن کسانی که به

 گیرند. هدف می

اردوگاه   در  نه  و  بایستد  اردوگاه طالبان  در  نه  که  دارد؛ صدایی  نیاز  به »صدای سوم«  ما  جامعهٔ  چنین شرایطی،  در 

زبان  دین از  نه  و  تفنگ  زبان صاحبان  از  نه  را  دین  بیایید  بگوید:  و  کند  دعوت  قرآن  متن  به  را  مردم  بلکه  ستیزی، 

توان هم از کرامت و آزادی و عدالت پراکنان، بلکه از زبان خودِ کتاب خدا بشنویم. تنها در این صورت است که مینفرت

تواند ستیزان نجات داد؛ و این همان راهی است که می انسان دفاع کرد و هم دین را از اسارت طالبان و از تیرباران دین

 ین دو زندانی کند. ها را در تعارض کاذب میان ابرای نسل امروز، افقی تازه میان ایمان و آزادی بگشاید، نه آن 


